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محبوبه عظیم زاده

مقدمه «در ستایش آهستگی» شاید 
گزارش 
خبری

بهترین مقدمه برای این مطلب نیز 

باشد؛ گفته هایی که با زبان و بیان 

شیرین مولانای بلخی گره خورده:

«تیز برداشتی تو ای مطرب/ این به آهستگی توان 

کردن/ این گران زخمه ای است نتوانیم/ رقص بر پرده 

گران کردن/ یک دو ابریشمک فروتر گیر/ تا توانیم 

فهم آن کردن/ اندک اندک ز کوه سنگ کشند/ نتوان 

کوه را کشان کردن»؛ ابیاتی که درواقع خطابه ای است 

به نوازنده ای که در نواختن شتاب و شلتاق می کرده 

و مولانا به او توصیه می کرد اندکی با درنگ و آهستگی 

بنوازد تا فرصتی را برای فهم و هماهنگ شدن با نوای 

»ای  «آهستگی  ساز برای شنوندگان فراهم آورد؛

که به نظر می رسد در شتاب حاکم بر جامعه امروز نیز 

کم رمق و گم شده است و عوامل بسیاری بر این فقدان 

دخیل هستند.کتابی که ذکرش رفت، تأملاتی است 

در شناخت شتاب و تمرین آهستگی، به قلم مهدی 

کمپانی زارع که به وسیله نشر نگاه معاصر به چاپ 

رسیده است. کتابی که در پنجاه و دومین نشست 

نقد و بررسی در مجموعه پردیس کتاب 

ــرار گــرفــت؛ صبح روز  محل بحث ق

۱۸ شهریور و با حضور مهدی کمپانی 

زارع، نویسنده اثر و محمدحسن اشرف 

به عنوان منتقد.

زندگی در جهانی شتاب زده و فاقد آهستگی

مهدی کمپانی زارع صحبت های خود 

«کوشیدم  را درباره کتابش چنین آغاز کرد:

در این مجموعه به آسیب بزرگی بپردازم 

کـــه در روزگـــار مــا بیشتر از قــبــل وجــود 

دارد و بگویم جهانی که ما در آن زندگی 

مــا دریغ کرده است  می کنیم چیزی از 

که در گذشته خیلی بیشتر وجود داشت.

چیزهایی که غرض از آن البته خاطره بازی یا غوطه خوردن 

در یک فضای نوستالژیک نیست، بلکه به این معناست 

که چیزهایی در جهان ما پدید آمده است و وجود دارد که ما 

را از خویشتن دور می کند.» و در ادامه صحبت هایش از این 

گفت که آهستگی آن عنصری است که فقدانش امروزه 

بیش از پیش به چشم می آید و شتاب، دیگر مقوله ای است 

که جای آهستگی را گرفته است و اثر و عواقب بسیاری نیز 

«باید تلاش شود تا شتاب حداقل در ساحت فردی  دارد:

کنترل شود. در عین حال، بسیار مهم است که بدانیم 

بسیاری از چیزهایی که در جهانمان وجود دارد، اصلا 

فردی نیست و اتفاقا جنبه های جمعی و اجتماعی دارد.

«شتاب زدگی  چنان که در کتاب نیز نوشته شده است:

هرچند در زندگی فرد فرد انسان ها رسوخ کرده، اما واقعیتی 

اجتماعی است و نمی توان به صرف توصیه هایی از جنس 

آموزه های معنویان برای آن چاره اندیشید. وضعیت عمومی 

جهان ما شتابی است فزاینده.»

معضل به معرض نمایش گذاشتن

سیطره میل موفقیت در جامعه نمایشی چنان که با همین 

عنوان در کتاب ذکر شده، یکی دیگر از موضوع هایی بود 

که زارع به آن پرداخت. او گفت یکی دیگر از علل فقدان 

آهستگی در جهان ما میل به موفقیت مدام است و در جهان 

امروز، ما بیشتر از اینکه در جست وجوی ویژگی هایی 

چون محبت و عشق باشیم، دنبال کسب موفقیت های 

گوناگون هستیم و در نتیجه، به معرض نمایش گذاشتن 

این موفقیت ها. او در کتاب در ستایش آهستگی نوشته 

«ما در جهان جدید آموخته ایم بیش از آنکه جویای  است:

معرفت، فضیلت، عشق و محبت و حتی لذت باشیم،

به دنبال موفقیت باشیم و لحظه ای از این جست وجو دست 

نشوییم. جامعه دستاوردمحور و موفقیت طلب و به عبارت 

دیگر همان «جامعه نمایش» عمیقا انسان را از تأمل و تعمق 

درونی و تمرکز بر آنچه «بودن» گفته می شود 

دور می کند و به بیرون و آنچه «داشتن» و بدتر 

از آن، آنچه «نمودن» گفته می شود پرتاب 

می کند. اگر ما انسان های مدرن نسبت 

به گذشتگانمان خود را در مسابقه و رقابتی 

بزرگ و بی کران می بینیم این همان زمین 

مسابقه ای است که جهان جدید برای ما 

پدید آورده است.»

آهستگی را نمی توان مستقیما خلق کرد

در ادامه این نشست محمدحسن اشرف،

به عنوان منتقد، از این گفت که قرار است 

از منظر علم روان شناسی به کتاب آهستگی 

نگاه کند. او در ابتدای صحبت هایش به این 

نکته اشاره کرد که مقوله آهستگی یک فرآورده ثانویه است 

«در خوبی و فایده اش شکی نیست، اما  به این معنا که:

اگر بخواهیم در آن مداخله کنیم نمی توان آن را به صورت 

مستقیم در دیگران ایجاد کرد. درواقع باید اقدامات 

دیگری در وهله اول انجام شود تا آهستگی به عنوان یک 

محصول ثانویه شکل بگیرد.»

خود فاعلی و خود مفعولی

صحبت هایی که در ادامه کمی ریزتر شد و رسید به اینکه:

«ما دو نوع خود داریم: خود فاعلی یا اول شخص و خود 

یکدیگر  قیاس این دو با  مفعولی یا سوم شخص. در 

می توانیم بگوییم خود فاعلی، تجربه کننده است، خاموش 

است، بیشتر در خلوت و فردگراست و در لحظه، همچنین 

بیشتر به کیفیت می پردازد. در صورتی که خود مفعولی 

روایتگر است، بسیار سخن ورز، جمع گرا، ارتباطی،

در گذشته و بیشتر به کمیت بها می دهد تا کیفیت.» اما 

«ما مدام بین این دو خود  نکته مهم کجاست؟ اینکه:

در نوسان هستیم. تفاوت مهم این است که در خود 

فاعلی الگوی توجه از مرکز یا درون به بیرون است. یعنی 

ما به فاکتورهایی چون تنفس و افکار و احساساتمان 

آگاهیم. در حالی که در خود مفعولی عکس این قضیه 

وجود دارد؛ توجه از بیرون به درون است، عواملی مثل 

انتظارات و قوانین بر آن اثرگذار است و ما با ناظر بیرونی 

طرف هستیم.»

رابطه «خود» با مقوله آهستگی چیست؟

اما این خود فاعلی و خود مفعولی چه اثری بر «خود»ها دارد 

یا چه تأثیری از آن می گیرد؟ آن گونه که اشرف می گوید:

«الگوی توجه در این دو خود متفاوت است. خود فاعلی 

در ارتباط، تصمیم گیری و کنش کند است. می توان نتیجه 

گرفت که هرچه خود فاعلی در وجود ما پررنگ تر باشد،

آهستگی نیز در وجودمان پررنگ تر است. یا هرچه شتاب 

در زندگی بیشتر باشد می توانیم بگوییم که خود مفعولی 

فعال تر است.» او در ادامه صحبت هایش نیز از این گفت 

«به اعتقاد من «توجه»، کلمه و مفهوم بنیادینی است  که:

در عملیاتی کردن توضیحات این کتاب. گزافه نیست اگر 

بگوییم این مفهوم، ما به ازای کاربردی تر و به روزتر اراده 

در علم روان شناسی است. کارکرد توجه در سیستم روانی 

ما مثل کارکرد گره ها در یک قالی است. آنچه ما به آن توجه 

می کنیم روان ما را می سازد. همچنین از این نکته نیز 

نباید غافل شد که بسیاری از معضلاتی که ما با آن ها درگیر 

هستیم الگوهای تکرارشونده توجه هستند. ما در دنیایی 

زندگی می کنیم که توانایی توجه رام شده و اهلی آدم ها 

کم شده است. به این معنا که جهان و همه متعلقات آن 

در حوزه ها و ابعاد مختلف، توجه ما را به سمت خودش جلب 

می کند، می دزدد و در نتیجه می تواند رفتار ما را کنترل 

کند و بر انتخاب های ما اثر بگذارد.»اشرف صحبت های 

پایانی خود را مستقیما معطوف به کتاب در ستایش 

آهستگی کرد و گفت:«کتاب بسیار کاربردی است و مفید.

موضوع مورد پرداخت 

ترین  آن یکی از کلان 

مــوضــوع هــایــی است 

که ما به آن مبتلا هستیم 

و در مجموع ما در کتاب 

با مطالب مفید بسیاری 

رو هستیم؛ اما  روبـــه 

ب  کتا کلی  ر  ختا سا

ــش نهایی  ــرای یــک وی

و نظم خوبی می طلبد 

تا کمی از آشفتگی آن 

کم شود.»

 پنجاه و دومین نشست نقد و بررسی پردیس کتاب به مجموعه «در ستایش آهستگی» اختصاص پیدا کرد

آھستگی یک محصول ثانویه است
شنبه
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 مهدی کمپانی زارع : 
در جهان امروز، ما بیشتر 
از اینکه در جست وجوی 
ویژگی هایی چون محبت 

و عشق باشیم، دنبال 
کسب موفقیت های 

گوناگون هستیم 
و در نتیجه، به معرض 
نمایش گذاشتن این 

موفقیت ها

 مهدی کمپانی زارع : 
در جهان امروز، ما بیشتر 
از اینکه در جست وجوی 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

بارهـا دربـاره ساده نویسـی نوشـته  و مثـال زده ام. 

به نوشـته ای از محمد کاظم کاظمی برخـوردم که گویا 

ایشان هم از شلخته نویسی عذاب می کشد.

«اگـر از مـن بپرسـید کـه «شـاه کلید نـگارش خوب 

چیسـت؟» می گویم «ساده نویسـی.» وقتی به راحتی 

می توانیـم بگوییم «تبیین کرد»، چرا بگوییم «نسـبت 

بـه تبییـن آن همـت گماشـت»؟ از همیـن قبیـل اسـت 

این عبارت ها که من ساده شان می کنم.

تحت تعقیب قرار داد / تعقیب کرد

مورد بررسی قرار می دهیم / بررسی می کنیم

به مصاحبه اقدام گردید / مصاحبه شد

مزاحمت ایجاد می کرد / مزاحم بود»

#زین_قند_پارسی

یادداشت

برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت حاج حیدر رحیم پور

او  نماینده نقد انقلابی بود
 مراسم نخستین سالگرد درگذشت معلم 

عدالت، حاج حیدر رحیم پور ازغدی گزارش

در سالن همایش مؤسسه فرهنگی قدس 

در مشهد برگزار شد. در این مراسم که با 

حضور جمعی از دوستداران و شاگردان این مرحوم برگزار 

شد، استاد حسن رحیم پور ازغدی، دکتر محمد مهدی 

برادران و حبیب رحیم پور ازغدی به سخنرانی پرداختند.

 ایشــان به ما آموختند هر روز فعالیتی داشته باشیم و کار

مفیدی انجام دهیم

استاد حسن رحیم پور ازغدی دیگر سخنران این مراسم،

انسانی متکلم  در بخشی از صحبت هایش، پدرش را 

که به واسطه سال ها مطالعه در فقه و کلام، صاحب نظر 

شده بود، توصیف کرد و گفت:«من پاسخ خیلی از سؤالاتم 

در حوزه های اعتقادی، کلامی، فلسفی و... را پیش ایشان 

پیدا می کردم. مرحوم بیش از ۱۰هزار جلد کتاب مطالعه 

کرده بود. خود ایشان بیان می کردند: کتابی نیست 

در کتابخانه آستان قدس رضوی که من نخوانده باشم.

ایشان قلم بسیار زیبایی هم داشتند و هزاران مقاله تألیف 

کردند که متأسفانه هنوز از منابع مختلف جمع آوری 

و گردآوری نشده اند.»

وی با ذکر خاطره ای از مرحوم رحیم پور ازغدی گفت:«ایشان 

به ما آموختند که هر روز فعالیتی داشته باشیم و کار مفیدی 

انجام دهیم. درواقع ایشان روحیه چریکی را از کودکی 

در فکر ما نهادینه کردند. ایشان همواره بر این موضوع 

تأکید داشتند که در هر نفسی که می کشیم به خداوند 

مدیون هستیم و بابت هر لقمه ای که می خوریم و هر روزی 

که می گذرانیم باید در پیشگاه خداوند جواب بدهیم که چه 

خدمتی در راه خدا و برای مردم انجام داده ایم. ایشان حتی 

هزینه سنگ قبر فرزند شهید و مفقودالاثرشان را از بنیاد 

شهید دریافت نکردند؛ چراکه به شدت معتقد بودند ما 

از نظام طلبکار نیستیم، بلکه همه چیزمان را باید فدای 

آن کنیم.»

حسن رحیم پور ازغدی در ادامه به جامعیت فکری و تعامل 

«از بچگی  ایشان با جریان های مختلف اشاره کرد و گفت:

شاهد بودم که از جریانات مختلف و متفاوت و حتی متضاد 

فکری همراه ایشان بودند. از جریان های کاملا سنتی 

و دینی گرفته تا جریان های چپ و کمونیستی و پدر 

همواره با آن ها گفت وگو و مباحثه می کرد. با این حال 

ایشان در تمام تصمیمات زندگی خود و اطرافیانشان،

دین را مبنا قرار می دادند، البته هدف من از این سخنرانی 

تنها صحبت از ایشان نیست، چراکه خود مرحوم به شدت 

با این رویه مخالف بودند و حتی وصیت کردند تا در مجلس 

ختمشان، واعظ از ایشان سخن نگوید و به سخنرانی درباره 

مرگ و آخرت بپردازد. مرحوم خود را مالک هیچ چیز در این 

دنیا نمی دانست و هرچه داشت را در راه دین و انقلاب خرج 

می کرد. راه حل مسائل و مشکلات فعلی جامعه در بسیاری 

از مقالات و کتاب های ایشان مطرح شده است و امیدوارم 

مورد استفاده و توجه همگان قرار بگیرد.»

حاج حیدر سنت نقادی را لازمه سنت گرایی می دانست

حبیب رحیم پور ازغدی در ابتدا رابطه خود با پدرش را یک 

«ابوی فقط برای  رابطه استاد و مرشدی بیان کرد و گفت:

ما پدر نبود، بلکه یک استاد و مرشد بود. من هنوز فوت 

ایشان را هضم نکردم. نه تنها امروز که هنوز هم با گذشت 

یک سال که خودم با دستان خودم ایشان را در قبر گذاشتم 

امید داشتم وقتی برمی گردم باز بنشینم با ایشان مقاله ای 

را ویرایش کنم یا بحثی را پیش ببرم. تمجید پدر و پسری 

کار ارزشمندی است به ویژه این ارزشمندی و لیاقت 

زمانی بیشتر معنا پیدا می کند که آن پدر واقعا مستحق 

تمجید باشد. از این حیث که شاگردی شکاک و تا اندازه ای 

کنجکاو با استادی مجرب و متأله این تکلیف را به دوش 

می گذارد که بیشتر درباره ایشان حرف بزنیم، البته 

که در این زمان اندک فرصت تمجید نیست، هرچند ایشان 

ویژگی های زیادی برای تمجید کردن دارند.»

«جامعیت و کلیتی  مجری برنامه «زاویه» در ادامه افزود:

که در ایشان دیدم تقریبا در بسیاری از شخصیت هایی 

آن ها سروکار  که در طول این بیست سال گذشته با 

داشتم، ندیدم. کسی که اقتصاد و فرهنگ و سیاست و علم 

را پا به پای هم پیش برد و هر چهار مورد را به پای دین کشاند.

این چنین جامعیتی از هرکسی بر نمی آید. نگاه کنید 

به آدم های دور و برتان و ببینید که چطور خیلی ها در یک 

بعُدی پیش رفته اند و از ابعادی دیگر عقب مانده اند.»

حبیب رحیم پور ازغدی دغدغه پدرش را بازخوانی سنت ها 

«مسئله راستین ایشان سنت  و اصالت ها دانست و گفت:

بود؛ اما به همان معنایی که باور داشت. ایشان سنت نقادی 

را لازمه سنت گرایی می دانست. مرحوم ابوی سنت نقد 

انقلابی که ایشان آن را نمایندگی می کند. سنتی که آن 

را تقریر می کرد و می زیست. تعریف ایشان به این دلیل مهم 

است و همان طور که همه شما احتمالا مشاهده کرده اید 

ایشان نوشته هایش را با امضای نویسنده منتقد می نوشت 

درصورتی که می توانست فقط نام خودش را روی مطالبش 

بنویسد.»

او پدر جریان عدالت خواهی است

محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت و دیگر سخنران این 

برنامه، مرحوم رحیم پورازغدی را پدر جریان عدالت خواهی 

«یکی از ویژگی های  موجود در کشور معرفی کرد و گفت:

حاج حیدر رحیم پورازغدی، قالب شکنی بود و یک نوع 

قالب گریزی در وجود ایشان حکم فرما بود. بدین منظور 

که ایشان بنا به شرایط موضوع سخن خود را تغییر می داد.

ایشان فردی انقلابی به معنای تمام بود و رویکرد ایشان در 

همه مسیر زندگی نیز رویکردی انقلابی بود و ریشه بسیاری 

از جریان های عدالت خواهی که امروز وجود دارد، به مطالب 

و شاگردان ایشان بازمی گردد.»

۸

سخن گوی دهقان چه گوید نخست

که تاج بزرگی به گیتی که جست

که بود آنکه دیهیم بر سر نهاد

ندارد کس آن روزگاران به یاد

مگر کز پدر یاد دارد پسر

بگوید تو را یک به یک دربه در

که نام بزرگی که آورد پیش

که را بود از آن مهتران مایه بیش

چنین گفت کآیین تخت و کلاه

گیومرت آورد و او بود شاه

دیباچه فردوسی بر حماسه ملی ایران، پس از 

شاهنامه با داستان پادشاهی گیومرت آغاز می شود.

در اساطیر بسیار کهن ایرانی، گیومرت نخستین 

انسان و معادل حضرت آدم(ع) در روایات دینی است،

اما در شاهنامه فردوسی که داستان های اساطیری 

به شکل روایت های تاریخی درآمده اند و با 

باورهای دینی منافاتی ندارند، گیومرت 

در سیمای نخستین پادشاه جلوه می کند.

نامش  نخستین پادشاه ایران و جهان که 

«کیومرث»   در سیر تحول زبان فارسی به

تبدیل شده است، تمدن انسانی را به شکل 

ابتدایی تشکیل می دهد و زندگی جانداران 

را سامان می بخشد و وقتی دیوان به جنگ 

او می آیند، پسرش سیامک را به نبرد با دیوان 

می فرستند و این پسر در نبرد با دیوان کشته 

می شود و گیومرت سپس به کمک نوه اش هوشنگ 

که فرزند سیامک است، از دیوان انتقام می گیرد 

و مردم را از شر آن ها نجات می دهد.

نـی  یرا ندیشـه ا ریـخ ا تا   داسـتان گیومـرت در

و به ویـژه اندیشـه سیاسـی اهمیـت فراوانـی دارد.

او که نخسـتین شـاه آرمانـی ایرانـی حاکـم 

ظهـور  بـر گسـتره جهـان اسـت، پـس از 

وجـود  به    اعـلام پادشـاهی، شـهرها را   و

مـی آورد و مدنیـت را شـکل می دهـد؛ همـه 

جانداران گرد او جمع می شـوند و نخسـتین 

اجتـماع شـکل می گیـرد و بدیـن ترتیـب،

مفهـوم «جامعـه» در شـاهنامه فردوسـی با او 

آغاز می شـود. پـس از شـکل گیری تمـدن،

مهم تریـن کارهـای گیومـرت عبارت انـد از:

های جهـان؛ توصیـه  کشـف سـودمندی 

به مردم برای سـتایش خداوند که انسـان را بر دیگر 

جانـداران برتـری داده اسـت؛ بنیان نهـادن شـیوه 

فرمانروایـی که در شـاهنامه «آییـن خـسروان» نیـز 

«آیین خـسروان» مجموعه قوانین  نامیـده می شـود.

و شـیوه نامه ها در موضـوع تربیـت شـاهان و آداب 

کشـورداری اسـت که بخـش بزرگـی از شـاهنامه 

را در بـر می گیـرد و این آیین زنده می ماند تا شـاهان 

بعـدی نیـز با توجـه به هـمان فرمانروایـی کننـد.

«تمدن سازی» و بنیان نهادن «آیین خسروان»، پس از 

سومین موضوع مهم در داستان پادشاهی گیومرت،

«نبرد نیکی با بدی» است. دیوان که در شاهنامه 

نمادی برای اشرار و بدکاران هستند و با مردم نیکوکار 

دشمنی می کنند، در همان داستان نخستین پیدا 

می شوند و بدی را آغاز می کنند. گیومرت در مقام 

نگهبان نیکی، پس از آنکه دشمنی و آدم کشی آن ها 

آشکار شد، با آن ها می جنگد و آن هــا را شکست 

می دهد. بدین ترتیب نبرد بی پایان نیکی و بدی 

انتقام خواهی های پی درپی که موضوع اصلی  و 

«حماسه» است، از ابتدای شاهنامه شکل می گیرد 

و تا پایان حماسه ملی ایران ادامه دارد.

 «آباد» فسیل اساطیری
 اجداد ما برای نام گذاری قلعه ھا، قاعده داشته اند

 واژه هــا، سنگ هایی را می مانند که در مسیر 

خروشان رودخانه ها، پیوسته در جریان هستند.

جریان مداوم، سنگ ها را می ساید و از شکلی 

به شکل دیگر بدل می کند.» این جمله را که در 

شماره پیشین همین ستون نوشته بودم، دوباره 

نوشتم تا مدخلی باشد بر جست وجوی واژه هایی 

که احتمالا مرده اند و تنها کالبدی از آن ها به ویژه 

در برخی نام واژه ها باقی مانده است.

همچنان که پیش از این نوشتم، نام واژه ها، احتمالا 

جای مناسبی برای پیدا کردن کلمات باستانی 

هستند. بررسی نام واژه ها به ویژه آنجایی که مسما(یعنی آن چیزی 

که نام گذاری شده) تاریخی و قدمت مند باشد، می تواند ما را به 

کشف واژه هایی برساند که احتمالا مرده اند و تنها کالبدی از 

آن ها در آن نام باقی مانده است. در این میان یکی از مهم ترین 

گستره ها که جست وجو در میان نام واژه های آن گستره، می تواند 

ما را به یافته هایی جالب توجه برساند، نام روستاها و آبادی هاست.

در هر شهر و دیاری، روستاهای فراوانی هستند که نامشان به 

نظر بی معنا یا عجیب و غریب است و چه فراوان داستان ها که 

سر هم شده تا مثلا بتواند برای نام روستایی، معنایی یا فلسفه ای 

بتراشد. دراین میان، این نکته مهم، از نظرها دور مانده که شاید 

این نام، یک فسیل باستانی باشد؛ کالبدی از واژه ای که مرده است.

اما صرفا نام های عجیب و غریب نیست که احتمالا شکلی باستانی 

از یک واژه را در خود پنهان کرده اند، همین نام های متداول در 

میان روستاها مثل «محمدآباد» و «علی آباد» و «احمدآباد» هم نشان 

«آباد»ای که در این واژه ها به کار  از فسیلی چندین هزارساله دارند.

رفته، لزوما به معنی آباد کردن نیست. این «آباد» تغییریافته یک 

واژه باستانی و اساطیری است که شکل متأخر آن «آپات» است و 

اشاره به مراقبت دائمی و نگهبانی دادن دارد. درواقع اگر پدران 

و مادران ما در هزاره های پیشین می توانستند شرایطی را فراهم 

کنند تا از زیست و زندگی عده ای در جایی، به شکل دائمی،

مراقبت شود، آنجا را «آپات» می دانستند. این شرایط معمولا با 

ساخت قلعه(قلعه به معنی جایی که برج و بارو و در و دروازه دارد،

و نه لزوما به معنی استحکامات نظامی) فراهم می شد و درست از 

همین منظر، قلعه ها با پسوند «آپات» نام گذاری می شدند؛ چنان که 

می دانیم «آذربایجان»، تغییریافته «آتور آپات گان» است؛ یعنی محلی 

که در آنجا از آتش مقدس(آتور یا همان آذر) نگاهداری می شود.

پس هر شهر و روستایی که واژه «آباد» را در خود دارد، به طریق 

اولی، حاوی یک فسیل اساطیری است. اما «آباد» تنها پسوندی 

نیست که حاصل یک تطور چند هزار باشد؛ پسوند های دیگری 

هم هستند که در ساخت نام واژه برای روستاها به کار می رفته اند.

به شرط حیات در شماره بعدی همین ستون، به یکی دیگر از 

این پسوندها می پردازم که به ویژه در آبادی های اطراف مشهد،

 کاربرد دارد.
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دیپلماسی فوتبال؛ چرا و چگونه؟

کتاب «دیپلماسی فوتبال»، پیوند بین محبوب ترین ورزش جهان 

و دیپلماسی را کنکاش و تعامات تاریخی فوتبال را در سه بعُد بررسی 

می کند. نخستین بعُد، کاربرد فوتبال در جایگاهِ ابزار دیپلماسی یک 

کشور یا دستگاه حکومتیِ یک منطقه است. فوتبال در این حوزه ها،

درست مشابه دیگر گونه های فرهنگی و مبادلاتی، در راستای تحقق 

اهداف یک دیپلماسی عمومی عمل می کند؛ درست مشابه همان 

کاری که دیگر گونه های فرهنگی و مبادلاتی با یک اقدام ساده همچون 

برگزاری یا ممانعت از برگزاری یک مسابقه، در خدمت یک دولت انجام 

می دهد. دومین بعُد، به طورکلی از مفهوم کشوری و حاکمیتی فاصله 

می گیرد و همچون یک عاملِ غیروابسته به دولت یا حاکمیت و اغلب 

از طریق اقدامات نهادهای مستقل فوتبالی، به دیپلماسی فوتبال 

می نگرد، اما بعُد سوم برای کشف ارتباط میان فوتبال و مجموعه ای 

از نقش آفرینان دیپلماتیک در چهارچوب های بومی، ملی و فراملی،

دو بعُد قبلی را جمع بندی می کند. ابعاد مذکور، ایده ای کلی را برای 

فصل های این کتاب در اختیار شما قرار داده و فصل ها فارغ از هر 

عبارتی که به جای فوتبال استفاده کند، مناسب ترین ایده برای 

منطقه و کشور مورد مطالعه 

است. کشورها قصد دارند 

تا با استفاده از دیپلماسی 

ــات  ــق ــاب ــس نــهــفــتــه در م

ها  المللی، تورنمنت  بین 

و تورهای فوتبالی، اهداف 

منتقل    سیاسی خــود را

کنند. در دیگر نمونه ها،

ن نوعی  عنوا   فوتبال به

بیان هویت و سیاست  از 

ملی استفاده می شود.

«دیپلماسی فوتبال، روابط 

بین الملل و فوتبال از سال 

۱۹۱۴ تاکنون» را به تازگی 

انتشارات «سروش» منتشر 

کرده است.

موضوع مورد پرداخت 

ترین  آن یکی از کلان 

مــوضــوع هــایــی است 

که ما به آن مبتلا هستیم 

و در مجموع ما در کتاب 

با مطالب مفید بسیاری 

 اما 

ب  کتا کلی  ر  ختا سا

ــش نهایی  ــرای یــک وی

و نظم خوبی می طلبد 

تا کمی از آشفتگی آن 

منطقه و کشور مورد مطالعه 

 کشورها قصد دارند 

تا با استفاده از دیپلماسی 

ــات  ــق ــاب ــس نــهــفــتــه در م

ها   تورنمنت 

 اهداف 

منتقل    سیاسی خــود را

ن نوعی  عنوا   فوتبال به

بیان هویت و سیاست  از 

 روابط 

بین الملل و فوتبال از سال 

 را به تازگی 

 منتشر 


